
تأملی بر حکمت شمس تبریزی به مناسبت سالروز بزرگداشت او

هنر ندیدن عیب
راهکار شمس برای »رهایی از رنج داوری«

اطلاع‌رسانی

می‌رســـانم  را  پســـرم  وقتـــی  صبح‌هـــا 
مدرســـه، بعد از آن می‌روم پارک جنگلی 
شـــیان. قبلاً ماشـــین را بیرون مجموعه 
می‌گذاشـــتم امـــا چنـــد وقتی اســـت به 
ســـبب ســـام و احوالپرســـی با نگهبان 
جلـــوی در، اجـــازه می‌دهـــد ماشـــین را 
همان ورودی بعـــد از گیت، مقابل زمین 
آســـفالته بدمینتـــون پارک کنم. شـــیان 
از در اســـتقلال دو راه ورود دارد؛ یکـــی 
مســـتقیم در دیـــدرس مـــن اســـت کـــه 
عمومـــاً همـــان را پیاده‌روی تنـــد می‌کنم 
و پس از طی دومین پیچ در راه آســـفالته 
از میـــان درختـــان زیبـــای کاج، دیگـــر 
صدای هیچ ماشـــینی نمی‌آید و اتمســـفر 

مناســـبی دارد بـــرای تأمـــل و مراقبه. 
ورودی دیگـــر از ســـمت راســـت زمیـــن 
بدمینتون اســـت و تـــا فاصله بیشـــتری 
صـــدای اتومبیل‌هـــای بیـــرون می‌آید اما 
چـــون شـــیب تندتـــری دارد، احســـاس 
ورزشکار بودن بیشـــتری حاصل می‌شود 
و خیـــس عرق می‌شـــوم. امـــروز تصمیم 
گرفتم ورزشـــکارانه‌تر رفتار کنم و مســـیر 

شـــیب‌دارتر را انتخـــاب کردم.

مسأله فقط دیدن نیست؛ مسأله 
نوع دیدن است

مـــن جـــزو آن گروهـــی هســـتم کـــه زیاد 
و  نـــدارد  بـــا حیوانـــات میانـــه خوبـــی 
پـــارک جنگلـــی شـــیان بـــه خاطـــر بافت 
طبیعـــی‌اش انـــواع حیوانـــات و پرندگان 
در آن زیســـت عـــادی و روزانـــه دارنـــد. 
ســـگ‌های فراوانـــی در جای‌جـــای پارک 
همـــراه دونـــدگان و پیاده‌ روان هســـتند. 
ســـنجاب هـــم زیـــاد دیـــده‌ام، چـــه روی 
معـــدود  زمیـــن.  روی  چـــه  و  درخـــت 
دفعاتـــی هـــم چشـــمم بـــه روبـــاه مـــکار 
خورده اســـت که ســـعی می‌کنم با دیدن 
آنها راهـــم را کج و به نوعی از دستشـــان 
فـــرار کنـــم و در ایـــن راه با شـــیب تندتر 
نمی‌دانـــم بـــه چـــه علـــت از ســـگ‌ها و 
باقـــی جانوران خبری نیســـت امـــا امروز 
دقیقـــاً در میانه راه یک ســـگ مـــرده که 
به نظـــر می‌آید در اثر اصابت یک جســـم 
ســـخت )احتمالاً ماشـــین( کشـــته شده 
اســـت، جلـــوه می‌نماید. تا لاشـــه ســـگ 
را می‌بینـــم، چشـــمم می‌افتـــد بـــه دل و 
روده بیـــرون افتـــاده‌اش و چشـــم‌هایی 

که بی‌هیـــچ نوری به ســـمت بـــالا خیره 
مانده است. ســـعی می‌کنم به سرعت از 
کنار آن پیکـــر بی‌جان رد شـــوم اما هنوز 
کامـــاً از آن ســـگ فاصله نگرفتـــه‌ام که 
چشـــمم به دندان‌هایـــش می‌افتد، چه 
ســـپید اســـت و زیبا. شـــمس در مقالات 
می‌گویـــد: شـــیخ بر مـــرداری گـــذر کرد، 
همه دســـت‌ها بر بینی نهـــاده بودند و رو 
می‌گردانیدند و به شـــتاب می‌گذشـــتند. 
شـــیخ نه بینی گرفت، نـــه روی گردانید، 
نـــه گام تیز کـــرد. گفتند چـــه می‌نگری؟ 
گفت: »آن دندان‌هایش چه سپیدســـت 

خوب!« و 
حکایـــت بـــالا، ماجرای حضرت عیســـی 
اســـت که همراه با حواریونـــش از گذری 
عبـــور می‌کردند و با لاشـــه ســـگی روبه‌رو 
شـــدند و همراهـــان دســـت‌ها بـــر بینی 
نهادنـــد و رو گردانیدنـــد و بـــه شـــتاب 
گذشـــتند؛ اما عیســـی مســـیح نـــه بینی 
گرفت، نه روی گردانیـــد و نه گام تیز کرد 
و نگاهش بـــر زیبایی آن منظـــره متوقف 
ماند و دندان‌های ســـپید و خوب ســـگ 

را میـــان آن همه زشـــتی دید. 
در واقع آنچه عیســـی انجـــام داد با مدل 
همـــه مـــا متفـــاوت بـــود. مـــدل رفتاری 

عیســـی چنین بود: منظره زشـــتی دید، 
رویـــش را از آن صحنـــه برنگردانیـــد، بـــه 
جـــای گلـــه و انتقاد و شـــکوه و شـــکایت 
ســـعی کـــرد توجهـــش را بـــر زیبایی‌هـــا 
معطـــوف دارد، گویـــی اصلاً هیچ زشـــتی 

ندیده اســـت.

عیب دیگری، آینه ما می‌شود
شـــمس می‌گوید: »خـــود مـــردم نیک را 
نظـــر بر عیب کی باشـــد؟« یعنـــی مطابق 
تقریر او »مـــردم نیک« با هـــر تعریفی که 
می‌شـــود از »نیکمردی« داشـــت هیچ‌گاه 
نظر بر عیـــب ندارند. اما ایـــن جمله چه 
معنایـــی دارد؟ وقتی من در یک شـــخص 
هیـــچ عیبی پیـــدا نمی‌کنم چـــه معنایی 
دارد؟ او »بی‌عیب« اســـت یـــا عیب‌هایی 
دارد که برای من معلوم نشـــده است؟ او 
نمی‌تواند »بی‌عیب« باشـــد چون اولاً گل 
بی‌خار وجـــود ندارد، ثانیاً ممکن اســـت 
شـــخصی دیگر عیب یا عیب‌هایـــی از او 

اســـتخراج کرده باشد. 
پـــس ســـؤالم را بـــه ایـــن ترتیـــب مطرح 
کنـــم: چـــرا عیب‌هـــای برخی بـــرای من 
معلـــوم می‌شـــود و عیب‌هـــای دیگـــری 
خیـــر؟ یـــا چـــرا آن کـــس کـــه مـــن هیچ 

عیبی در او نمی‌بینم در چشـــم شـــخص 
دیگـــر پر از ایراد اســـت و یا چـــرا آن کس 
که بـــه چشـــم مـــن فـــان ایـــراد را دارد 
از نظـــر دیگـــری آن عیـــب اتفاقاً حســـن 
اوســـت. نگاه شـــمس کاملاً بر ایـــن قرار 
دارد کـــه مطلقـــاً نبایـــد نظـــر بـــر عیـــب 

. شت ا د
 

دیدن تصویر »خود« در »دیگری«
متـــن خوبـــی در فیه ‌ما‌ فیه مولانا اســـت 
که به نظر من با متن بالا شـــباهت دارد: 
»اگـــر در برادر خود، عیبـــی می‌بینی، آن 

عیب در توســـت که در او می‌بینی. عالم 
همچون آینه اســـت، نقش خـــود را در او 
می‌بینی کـــه: الَْمُؤْمِنُ مِـــرآةُ الْمُؤْمِنِ. آن 
عیـــب را از خـــود جدا کن، زیـــرا آن‌چه از 

او می‌رنجی، از خـــود می‌رنجی.«
گفـــت: پیلی را آوردند بر ســـر چشـــمه‌ای 
کـــه آب خـــورد. خـــود را در آب می‌دیـــد 
ز  ا کـــه  شـــت  ا می‌پند و  ا  . می‌رمیـــد و 
دیگـــری می‌رمـــد، نمی‌دانســـت کـــه از 
خـــود می‌رمد. همـــه اخلاق بـــد از ظلم 
و کیـــن و حســـد و حـــرص و بی‌رحمی و 
کبر، چـــون در توســـت نمی‌رنجی، چون 

را در دیگـــری می‌بینـــی می‌رمـــی و  آن 
می‌رنجی. پس بدان کـــه از خود می‌رمی 
و می‌رنجـــی. آدمـــی را از گـــر و دنبل خود 
فرخجی نیاید. دســـت مجـــروح در‌ آش 
می‌کنـــد و به انگشـــت خود می‌لیســـد و 
هیـــچ از آن، دلش برهـــم نمی‌رود، چون 
بر دیگـــری، انـــدک دنبلی یا نیم ریشـــی 

ببینـــد، آن‌ آش او را نفـــارد و نگـــوارد.
همچنیـــن اخـــاق بد، چون گرهاســـت 
و دنبل‌هاســـت. چـــون در اوســـت از آن 
نمی‌رنجـــد و بر دیگـــری چـــون اندکی از 
آن ببیند، برنجد و نفرت گیرد. همچنان 
کـــه تـــو از او می‌رمـــی، او را نیـــز معـــذور 

مـــی‌دار، اگـــر از تو برمـــد و برنجد. 
رنـــج تـــو عـــذر اوســـت، زیـــرا رنج تـــو از 
دیدن آن اســـت و او نیز همـــان می‌بیند 
که: الَْمُؤْمِنُ مِـــرآةُ الْمُؤْمِـــنِ. نگفت که: 
الَْکافِـــرُ مِـــرآةُ الْکافِرِ زیرا کـــه کافر را نه آن 
اســـت که مرآت نیســـت، الا آن است که 

از مـــرآت خود خبـــر ندارد.
آیـــا نـــگاه مولانـــا در فیه مـــا فیه بـــا نگاه 
شـــمس در مقالات تفاوت دارد؟ شمس 
می‌گویـــد: »مـــرد نیـــک را نظر بـــر عیب 
نیســـت« و مولانـــا می‌گوید اگـــر در برادر 
خـــود عیبی ببینـــی آن عیب در توســـت 
کـــه در او می‌بینـــی چون عالـــم همچون 
آینه اســـت. پـــس گوهر پیام هـــر دو یکی 
اســـت. نظـــر بـــر عیـــب نباید داشـــتن و 
اگـــر در دیگـــری عیبی ســـراغ گرفتی آن 
عیـــب توســـت کـــه در او می‌بینـــی. پس 
می‌توان ســـؤال ابتدای مقالـــه را مجدداً 

صورت‌بنـــدی کرد.
اگـــر مـــن در دیگـــری عیبـــی نمی‌بینـــم 
چـــون ســـنخ روانـــی آن نفـــر همچنیـــن 
رفتارهـــای ســـرزده از جانـــب او به نحوی 
نبوده اســـت که عیب‌های مـــن را هویدا 
کنـــد و من اگـــر هم قـــرار اســـت نظر بر 
عیب‌هـــای دیگران داشـــته باشـــم باید 
بـــا ایـــن هنر همـــراه باشـــد که بـــه جای 
گلـــه و شـــکایت از روزگار، مـــن را متوجه 
عیب‌هایـــم کند و ســـعی مـــن در زدودن 
آن عیـــب در میـــان هزاران عیـــب دیگر 
که بســـته بـــه اتفاق دیگـــری بـــروز پیدا 
می‌کنـــد.  پـــس اگـــر عیبـــی در کســـی 
او و  بایـــد شـــکرگزار  مشـــاهده کـــردم 
هســـتی باشـــم که من را متوجه ایراداتم 
کردند یعنی آنها که عیبی در رفتارشـــان 
مشـــاهده نمی‌کنـــم می‌توانند دوســـت 
خوبـــی برایم باشـــند، همکارهای خوبی 
برای هـــم باشـــیم امـــا یقینـــاً نمی‌تواند 

معلـــم من باشـــد.

شمس 
می‌گوید: »مرد 

نیک را نظر بر 
عیب نیست« 

و مولانا 
می‌گوید اگر 

در برادر خود 
عیبی ببینی 

آن عیب در 
توست که در او 

می‌بینی چون 
عالم همچون 

آینه است. 
پس گوهر پیام 

هر دو یکی 
است؛ نظر بر 

عیب نباید 
داشت و اگر در 
دیگری عیبی 
سراغ گرفتی، 

آن عیب 
توست که در او 

می‌بینی در واقـــع آن کـــس کـــه وجـــودش را پـــر از عیب و ایـــراد می‌بینـــم و از 
کارهایش دچـــار رنج‌های کوچک و بزرگ می‌شـــوم، بیشـــتر می‌تواند 
به من درس‌آموزی داشـــته باشد. برای ســـامت روانم هم بهتر است 
گله نکـــردن از دیگران و ســـعی بر اصلاح و مســـابقه با خود. شـــمس 
تـــا جایی جلو مـــی‌رود که نه‌تنهـــا نظر بر عیـــب دیگران نـــدارد، بلکه 
بـــرای منتقدیـــن و طاعنین خود دعـــا هم می‌کند. شـــمس می‌گوید: 
»مـــن خوی دارم کـــه جهودان را دعـــا کنم، گویم که خـــداش هدایت 
دهـــاد. آن را که مرا دشـــنام دهد، دعـــا می‌گویم که خدایـــا او را از این 
دشـــنام دادن بهتر و خوش‌تر کاری بده تا عوض این، تســـبیحی گوید 

و تهلیلی، مشـــغول عالم حق شـــود.«

ـــرش بـ

از اصلاح دیگری تا مسابقه با خویشتن

فرهنگ اشافی

مولاناپژوه

حکمت ایرانی

ما معمـــولاً جهان را نه چنان‌که هســـت، بلکه چنان‌که می‌بینیـــم، تجربه می‌کنیم. بخش 
مهمی از رنـــج ما نیز ناشـــی از همین جنس مواجهه با جهان اســـت؛ از عادتی که چشـــم 
را بـــه جســـت‌وجوی عیب، نقـــص و نادرســـتی در دیگری می‌کشـــاند. شـــمس تبریزی اما 
در برابـــر ایـــن عادت، نوع دیگـــری از دیدن را پیش می‌گـــذارد؛ دیدنی کـــه در آن، حتی در 
میانه زشـــتی، امکان دیدن زیبایی از میان نمی‌رود. راهکار او دعوتی اســـت به بازاندیشی 
در ســـازوکار داوری ما درباره آدم‌ها و جهان. شـــمس معتقد اســـت رهایـــی از رنج داوری، 
از طریـــق اصلاح همه امور جهان میســـر نیســـت و تنها بـــا اصلاح شـــیوه نگاه‌مان ممکن 
می‌شود. یادداشـــت پیش رو، به مناسبت سالروز بزرگداشت شـــمس تبریزی )7 مهرماه( 

این دیدگاه را به تأمل گذاشـــته اســـت.
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